
  

  

  

  

  

  ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی النفعِ  جبران خسارت عدم

  النفعِ  جبران خسارت عدم
  ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی
  *سید امراله حسینی

  چکیده
فـزایش حجـم یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب ا

در نظـام بـانکی ایـران، وجـه التـزام تنهـا مبنـای جبـران . شود های ناشی از این مسئله می مطالبات غیرجاری و خسارت
وجوی راهکـار جـایگزین، پیشـنهادهایی  پژوهشگران در جسـت. روست این مبنا با مشکل ربوی بودن روبه. خسارت است

ها براثـرِ تـأخیر در ادای دیـن،  ، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانک»لاضرر«النفع با استناد به دلیل  ضمان عدم. اند داده
یکـی : این مطلب نیازمنـد اثبـات دو امـر اسـت. دهند فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست می

نظر  ز عدم حکم شود، اختلافالنفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی ا نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدم
. نظـر جـدی هسـت النفع ضرر باشد نیز بین فقیهـان اختلاف همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدم. وجود دارد

ویژه با توجه به وضـعیت  سوی طرح مسئله بردارد؛ به رو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به پژوهش پیشِ 
حل مذکور با مشکل ربـوی  راهِ  اینکهتوجه است و  النفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل در آن عدم خاص نظام بانکی که

  .رو نیست بودن هم روبه

  .النفع، خسارت تأخیر تأدیه، نظام بانکداری اسلامی حدیث لاضرر، عدم :کلیدواژگان

                                                           
  ٠۶/٠٨/١٣٩٧: تاریخ تأیید  ٣٠/٠٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت

  s.a.hoseini@isr.ikiu.ac.ir  1المللی امام خمینی علمی دانشگاه بین تئعضو هی *



34  

  

  

 

ن 
ستا

 تاب
وم،

ه د
مار

، ش
جم

و پن
ت 

یس
ل ب

سا
١٣
٩٧

  

	قدمه م

تسـهیلات و دیـون در یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط 
مسئله، کشور ما این  در. شود سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری می

 در. ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده اسـت های اخیر، به یکی از مهم در سال ویژه به
جریمـۀ «، از روش مطالبـات موقـعِ  به ربوی، برای اطمینان از وصولِ  نظام بانکی متعارف و

اسلام ممنـوع  روست که در روبه» وی بودنرب«با مشکل این روش . ندگیر  بهره می» کرددیر 
در بانکداری اسـلامیِ بعـد از انقـلاب . ل اخلاقیِ تأمین مالی اسلامی استو برخلاف اصو 

عقد و بـا  صورت شـرط ضـمنِ  اسلامی، با استناد به تأیید شورای نگهبان، جریمۀ دیرکرد به
علمـی مشـکل  نظـرِ مبنـا نیـز از این  شود؛ ولی متخلفان دریافت می از» وجه التزام«عنوان 
همچنین، این . وگو بوده است بحث و گفت را حل نکرده و از این نظر، محل» ارب« تشابه به

و  مطالبـات غیرجـاری مسـئلۀنظـام بـانکی همچنـان بـا  عمل نیز کارآمد نبـوده و درشرط 
وجوی راهکـار  پژوهشـگران همـواره در جسـت رو، از این. روست افزایش روزافزون آنها روبه

مسـئلۀ اصـلی . نیـز داشـته باشـد یدرعین مشروعیت، کارایی مناسباند که  جایگزینی بوده
، »تعزیـر مـالی«، »وجه التـزام«. یافتن مبنای فقهی وجه دریافتی درقبال تأخیر تأدیه است

ن منـافع جبـران خسـارت ناشـی از ازدسـت رفـت«و همچنـین » جبران کاهش ارزش پـول«
  . مبانی و راهکارهایی است که مطرح شده است» احتمالی

النفع،  طور مشـخص، ضـمان عـدم برخی از پژوهشگران بر مبنای ضـمان منـافع و بـه
» زمـان«دهی ، عامل اساسـی در سـودبانکداری اسلامی به این بیان که در: اند حکم داده

 هـا بانکیـرا فعالیـت اساسـی ز ؛ بـرد هی این فرصـت را ازبـین مـیادای بد است و تأخیر در
شدت بـه زمـان  نیاز دارد که این امر بهریزی دقیق  رنامهبه ب تأمین مالی تأمین مالی است و

ــت ــورده اس ــد خ ــن. پیون ــود  از ای ــد، س ــأخیر کن ــون ت ــت دی ــتری در بازپرداخ ــر مش رو، اگ
ر د. طـور کامـل بپـردازد یابـد؛ حتـی اگـر بعـداً بـدهی خـود را بـه شده تحقـق نمی بینی پیش

ــت ــولاً  فعالی ــانی، معم ــای بازرگ ــد حاصــل از فروش ه ــاب درآم ــا احتس ــدت ب ــای م دار،  ه
، حـال .شود منعقد میشده  بینی قراردادهای خرید در سررسیدهایی هماهنگ با زمان پیش

گروه دوم نیز اخـتلال با تأخیر همراه شود، معاملات  نخستپرداخت معاملات گروه اگر باز 
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حاصـل  تجـارت گیری پـول درکار  نـافعی کـه از طریـق بـهکند و فرصت تحصـیل م پیدا می
که بر طبق رونـد عـادی  درحالی شود؛ میبانک متضرر  ،از این راه رود و دست میاز  ،شد می

ایـن منـافع و  ،داد رخ نمـیرداخـت دیـون تـأخیر در بازپ اگـر ،آمـاری جاری و تجربۀ امور و
اند خسارت ناشـی از محـروم شـدن تو  میآیا بانک  ،حال. آمد دست می افزونی در سرمایه به

 تأخیر بدهکار از شد ولی با تجارت حاصل میکارگیری پول در  به اثرِ م، که بر خود از نفع مسلّ 
گیـرد؟ تواند مستند این حکم قرار  آیا دلیل لاضرر میرا مطالبه کند؟  ،آن محروم شده است

لاضـرر را بنـای کوشیده است امکـان دریافـت خسـارت تـأخیر تأدیـه بـر م رو پیشِ پژوهش 
  . بررسی کند

  ادبیات پژوهش

رویکرد  شانانجام شده که بیشتر  النفع عدمضمان  دربارۀی و پرشمار  های مستقل پژوهش
و فـرد محبـوس مطـرح  مسئلۀ مال مغصـوبفقهی در دو  نظرِ این موضوع از  .حقوقی دارد

ن بیـان کـه بـا ایـ :قائل به عـدم ضـمان هسـتندبیشتر فقیهان در این دو مورد  .است بوده
 ،ضـمان قهـری ادلۀ ؛ بنابراین مشمولکند صدق نمیدر این موارد تلف مال  استیلای ید و

 ق،١۴١۵؛ صاحب جـواهر، ٧۶١ص: ۴، جق١۴٠٩محقق حلی، (شوند  میاتلاف ن ازجمله غصب و
مقابـل،  در. )١٧٣ص: ٢، ج١٣٩٠، )امـام( ؛ خمینـی١۶ص: ق١۴٢٨؛ عـاملی، ٣٩و  ١۴صص: ٣٧ج

: انـد ضمان در این موارد را نیکو شـمردهقول به  ،استناد به عموم لاضرر برخی از فقیهان با
ند و گیر  قرار نمی  استیلا تحت ید و النفع عدم چه صحیح است که منافع وبا این بیان که اگر 

دیگـر و در  ادلـۀ کنـد و ولی ضرر صدق می ؛کند صدق نمیبر آنها اتلاف  غصب و رو، از این
و  ٢۵۵صـص: ١٢جق، ١۴٢٢طباطبـائی، (ان قابل استدلال اسـت برای ضم ،لاضرر ،رأس آنها

ــانی، ٢۶٣ ــد بهبه ــدرس، ۶١۴ص: ق١۴١٧؛ وحی ــیرازی، ١١٠ص: ق١۴٠٨؛ م ــینی ش : ق١۴٠٩؛ حس
  . )۵١٣ص: ١٠جق، ١۴١٢؛ مقدس اردبیلی، ٧٢-٧١ص

  :انجام شده است پژوهش طور خاص دو درمورد نقش اثباتی حدیث لاضرر به

این باورند کـه قـبح  بر ، ضمن طرح مسئله،)١٣٩٢( یخسرو مؤمنو  حسن بادینی. الف
به بحـث از  و است احکام عقلی و بنای عقلا ازیکی ایراد ضرر بر دیگری و لزوم جبران آن 
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فـرار از  ،ایـن نظـر در واقـع ،ولی بـه بـاور مـا ؛نیستنیازی این معنا  دلالت حدیث لاضرر بر
لاضـرر،  ، عمده دلیل قاعدۀورزیرا طبق نظر مشه ؛بحث و پاک کردن صورت مسئله است

استناد به لاضرر برای جبران خسارت منوط به اثبات نقش اثبـاتی آن  حدیث لاضرر است و
  . است

یـک یـا دو قـول  صـرفاً  ،لاضرر با تشریح مفاد قاعدۀ) ١٣٨٨( حمید بهرامی احمدی. ب
 عکـاس ایـنبا استمداد از روایـات دیگـر در بـاب لاضـرر و ان و کرده نقلرا مخالف  موافق و

 و سخنانولی  ؛لاضرر نقش اثباتی نیز دارد گیرد که قاعدۀ قاعده در مواد قانونی، نتیجه می
افـزون . مورد غفلت قرارگرفتـه اسـت وی پژوهش نظر در این زمینه در فقیهان صاحب ادلۀ

 ۀ ادلـۀبحـث را از زاویـ کوشـد می متمرکز بر حدیث لاضـرر نیسـت و مذکورپژوهش  بر این،
نتیجـه بـا  اگرچـه ازنظـرِ  ،بنـابراین. روایات و دلیل عقلی پی بگیـرد عم از قرآن وا ،اسلامی

تمرکز بر  نظری بحث و نقد و بررسی ادله و ارچوبِ هولی از حیث چ ،نوا است پژوهش ما هم
  .متمایز است حدیث لاضرر کاملاً 

 لیالنفع در نظـام بـانکی پـژوهش مسـتق اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه از منظـر عـدم
  :برای نمونه. اند های خود بدان اشاره کرده انجام نشده است و تنها برخی در پژوهش

بر این باور است کـه تـأخیر در ادای  )٣٣، ص١٣٧۶( سیدمحمد موسوی بجنوردی. الف
  . باید جبران شود کهاین ضرر است  وشود  بدهی مانع تحقق منافع می

لنفع را در جایی که مقتضای آن ا عدم )١٧، ص١٣٨٢(همچنین در پژوهش دیگری  وی
کامل باشد، عرفاً ضرر دانسـته و نظـر مشـهور مبنـی بـر عـدم ضـمان را نـاظر بـه مـواردی 

  .شمارد داند که عرف آن را ضرر نمی می

النفع ضـرر نیسـت و عـرف  با ایـن اسـتدلال کـه عـدم )٣٧، ص١٣٨١( مجید رضایی. ب
ز با استناد به نظر مشهور فقیهان مبنی بـر داند و نی استنادِ آن به تأخیر مدیون را موجه نمی

عدم ضمان منافع کارگر محبوس و عدم پـذیرش منـافع دیـن، در ایـن مسـئله تردیـد کـرده 
  . است

النفع را  با تکیه بر آرای فقیهانی که عـدم )١٠٧، ص١٣٨٢( سیدحسن وحدتی شبیری. ج
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مطالبه  ی قاعدۀ لاضرر قابلالنفعِ ناشی از تأخیر تأدیه را بر مبنا دانند، خسارت عدم ضرر می
  . الوقوع باشد شرط آنکه رسیدن نفع در آینده ازنظرِ عرفی محقق داند؛ به می

بـر ایـن باورنـد کـه چـون  )۴۵، ص١٣٨٧( حسـن جلالـیو  رضا مصباحی مقـدم غلام. د
مانـد، خسـارت تـأخیر از مصـادیق منـافع غیرمسـتوفات  ها هرگز راکد نمی سرمایه در بانک
  . ادلۀ غصب و لاضرر و اتلاف قابلیت دارند که مستند ضمان قرار گیرند است و هریک از

ناشی از عهدشکنی بدهکار را  دریافت خسارت تأخیر )١۶۵، ص١٣٩٠( علی انصاری.  ه
  . داند جبران می مطابق قواعد ضمان قهری قابل

را بـا نگـاه تطبیقـی  مسـئله )٨٢-۶١، ص١٣٩١( محمـدعزیز حسـامیو  حسن بادینی. و
النفع ناشـی از تـأخیر تأدیـه، حتـی در  اند که مطالبۀ عدم ه این نتیجه رسیدهبو  دهی کر بررس

متعــدد  عنــوان حکــم اولـی و بــا تمســک بـه مبــانی فقهــیِ  فـرض عــدم تمکــن مـدیون، بــه
  .مشروعیت دارد

استناد به لاضرر بـرای ضـمان . استناد دراین مسئله دلیل لاضرر است دلیل عمدۀ قابل
کند و دیگـر  یکی اینکه حدیث لاضرر اثبات حکم می: اثبات دو امر است النفع نیازمند عدم

رو کوشیده است با اثبات این دو امـر، پرونـدۀ  پژوهش پیشِ . النفع هم ضرر است اینکه عدم
  .النفعِ حاصل از تأخیر تأدیه در نظام بانکی را باز نگه دارد ضمان عدم

  نقش اثباتی حدیث لاضرر. ١

مات نظام حقوقی اسـلام از مسلّ  مشهور اسلامی و احادیث مهم و از یکی» لاضرر«حدیث 
چرخـد  کـه فقـه اسـلامی بـر مـدار آن میداننـد  برخی آن را یکی از پـنج حـدیثی می .است

ناد گوناگون از نبـی ساَ  این حدیث با. )۵۵۶ص: ق١۴١٨؛ سیوطی، ٢٧۴ص: ق١۴٠۵نجیم،  ابن(
فقیهـان اشـکال در  قـرار گرفتـه وعمل فریقین  مورد قبول و نقل شده و 6مکرم اسلام

ایـن  درحقیقت و ماهیت ضـرر . )١٩ص: ١، جق١٣٨۵، )امام( خمینی(دارند  میسند آن را روا ن
توانـد صـحیح  ن معنـا نمیکه ایـ نفی شده است؛ درحالی» ولاضرار لاضرر«با عبارت  حدیث

. نظر دارند ففقیهان در توجیه این حدیث اختلا. باشد، چون در خارج واقعاً ضرر وجود دارد
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: ق١۴١٧نراقـی، (اد حدیث لاضرر نفی حکـم ضـرری اسـت این است که مف آناننظر بیشتر 

ــاری، ١٩ص ــائینی، ١١۶ص: ق١۴١۴؛ انص ــوئی، ٢٠٠ص: ٢جق، ١۴١٨؛ ن ــوی خ : ٢، ج١٣٧١؛ موس

، ضـرری لازم بیایـد ،هرجا که از وجود یک حکـم شـرعی ،طبق این نظر. )۴٣٩و  ٣۶۶صص
؛ اما هرجا که نبودِ حکم شرعی مستلزم ضرری گیرد ی آن را مینحو حکومت جلو  لاضرر به

کند؟ به عبارت دیگر، آیـا لا ضـرر جعـل  باشد، چه؟ آیا لاضرر حکم به اثبات و وجود آن می
لاضـرر باور ایشـان،  بـه. کند؟ پاسخ مشهور فقیهان به این پرسش منفی اسـت حکم نیز می

رفـع حکـم اسـت نـه  شأن قاعـدۀ لاضـرر .ی حکم شرعی دلالت دارد نه وضع آنتنها بر نف
م ثابتی اسـت کـه مسـتلزم رفع حک مفاد حدیث لاضرر. )۵۵ص: ق١۴١٧نراقی، ( اثبات حکم
پس باید حکم ثابتی . که منشأ ضرر باشدرا نفی می کند  ای یعنی حکم وجودیضرر است؛ 

 اشـد تـا بـه حـدیث لاضـررنحو عموم وجود داشته باشد که برخـی مصـادیق آن ضـرری ب به
، جبـران آن خـارج تحقـق یافـت این نیست کـه هرگـاه ضـرری در مفاد لاضرر. مرتفع گردد
حکـم مجعـول  عدم حکم به ضمانْ . ، مستند به شارع نیستآنچه جعل نشده .واجب باشد

نـائینی، (؟ وقتی اساساً جعلی درکار نیست، چگونه لاضرر بر آن حکومت کند شارع نیست و

شـارع  :، نفی ضرر در مرحلۀ قانونگذاری اسـتدیگر به عبارت )۴١٩-۴١٨ص: ٣، جق١۴١٨
اما در جایی که فـرد  ؛رافع ضرری است که از جانب خودش ممکن است به دیگران وارد آید

وست که موجب زیان شده نـه ا ، خودِ سازد در مقام اجرا و عمل، موجبات زیان را فراهم می
اساساً . )۵۵٩ص: ق١۴١٧موسوی خوئی، ( شارع موظف به جبران آن نیست پس. حکم شارع

رو، ضـرری کـه از ناحیـۀ عـدم حکـم وارد  از ایـن. گیرد عدم حکم در حوزۀ تشریع جای نمی
معنای جعـل حکـم  عـدم حکـم بـه. منتسب به شارع نیست که بخواهد نفـی شـود ،آید می

نیـاز بـه حکـم  به عدم کند، اخبار است نـه انشـا؛ چـون عـدم حتی اگر شارع حکم .نیست
انصـاری، ( خبار حقیقـی اسـت؛ بلکه اِ نداردنیاز  به انشا...  و وب، عدم حرمتعدم وج .ندارد

  . )۴١٧ص: ق١۴١٨؛ نائینی، ١١٩ص: ق١۴١۴

اما برخی از فقیهان طرفدار نقش اثباتی لاضـرر هسـتند و بـراین نظـر چنـین اسـتدلال 
  :اند کرده
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عدم  قابلیت وضع حکم وجود دارد، در جایی که جعل حکم واقعی ممکن است و. الف
ضع قابل للجعل بمنزلة جعـل مو یم فکن عدم جعل الحإ« :مثابۀ جعل عدم است هجعل ب
تقابـل عـدم و  طبق این بیان، تقابل جعـل و عـدمْ . )۵٢٨ص: ق١۴١٧موسوی خوئی، ( »العدم

امکان جعل وجود دارد، عدم جعـل در مقام بیان است و پس در جایی که مولا . ملکه است
 منزلۀ ، بهطور که عدم تقیید در جایی که امکان تقیید وجود دارد همان: جعل است منزلۀ به

مقابـل  طـور کـه عـدم قیـام در همـان ؛)١٢٩ص: ۵جق، ١۴٢٧حسینی شیرازی، ( اطلاق است
شـود  میمنتسـب  قیـام بـه تـوهین حسـاب شـده و بـه فاعـل کسی که شـأن احتـرام دارد،

طـور کـه  همان. سلب اثر استاعتبار  ، مفاد عدم حکمْ درواقع. )٢٩٣ص: ق١۴١۴سیستانی، (
مفـاد . اعتبـار کـردنیـز چیزی را بـدون اثـر  شود می ،اعتبار کرد چیزی را دارای اثرْ  شود می

اگر شارع بگوید  ،حال .ضمان است اثر اضرارْ . معنا حکم به عدم است حکم عدمی به این
شریع قـرار این خود حکم است و در حوزۀ ت و ، یعنی اضرار را بدون اثر دانستهضمان نیست

ای از قواعـد و مقـررات شـرعی اسـت  اسلام مجموعه. )۵٠ص: ٢، ج١۴٢٨صنقور، ( گیرد می
در ایـن زمینـه  شیخ انصـاری. )٢٩٧ص: ق١۴٢٠صدر، (شود  میکه شامل احکام عدمی هم 

  : گوید می
عة یشر  یه فیعامل علین به ویّ تدیس خصوص المجعولات بل مطلق ما یل یّ المنف

ام کـالأح یمة الشـارع نفـکح یجب فیما أنه کاً، فین أو عدماکاً یالإسلام، وجود
انصـاری، ( لـزم مـن عـدمها الضـرری یام التـکـجـب جعـل الأحی کذلکة، یالضرر 
شـود، فقـط مجعـولات نیسـت؛ بلکـه  آنچه با لاضرر نفی می ؛)١٢٠ص: ق١۴١۴

شود، چه وجودی باشد و چه عـدمی، را  مطلقِ هرآنچه در شریعت بدان عمل می
طور که حکمتِ شـارع نفـی احکـام ضـرری را واجـب کـرده  همان. یردگ دربر می

  .آید را نیز واجب کرده است است، جعل احکامی که از نبود آن ضرر لازم می

محیط تشریع و قانونگذاری به جمیع شئون، محیط حکومت شارع است و شارع برای 
ر ناشی از جعل قـانون طور که ضر  رو، همان از این. همۀ حرکات و سکناتِ افراد قانون دارد

مستند به شارع است، ضرر و زیان حاصل از عدم جعل و اهمال در جعل حکم نیز مسـتند 
رود آن فعل انجام شود، مسـتند بـه فاعـل  ترک فعل در جایی که انتظار می. به شارع است
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در صحت انتساب لوازم فعل به فاعل، وجـودی بـودن . است و او باید لوازم آن را پذیرا باشد
عل شرط نیست و از شارع نیز این توقع هسـت کـه همـۀ احکـامی را کـه طبـق مصـالح و ف

پـس اگـر در بخشـی از آن اهمـال . منافع بندگان است، در محیط تشریع وضع کرده باشـد
مکـارم (کرده باشد و موجـب ورود زیـان شـود، بـه مقتضـای حـدیث لاضـرر مسـئول اسـت 

ــیرازی،  ــان در . )٨٧ص: ق١۴١١ش ــوء جری ــه س ــی از هرگون ــاعی ناش ــوق اجتم ــط و حق رواب
خـواه ناشـی از : تدبیری حکومتی است کـه ادارۀ نظـام جامعـه و ملتـی را در دسـت دارد بی

هـای لازم  بینی وضع مقررات نامطلوب باشد یا وضع نکـردن مقـررات و انجـام نـدادن پیش
یـۀ عـالَم به تعبیر دیگـر، لا ضـرر از ناحیـۀ شـارع و از زاو. )١۶٧ص: ١، ج١٣٨٠محقق داماد، (

گویـد از ناحیـۀ مـن در عـالم  شـارع می. کنـد تنها نفی حکم که نفی ضـرر نیـز می تشریع نه
: آیـد و روشـن اسـت کـه نفـی ضـرر از ایـن زاویـه دو مصـداق دارد تشریع ضـرری لازم نمی

. حکمی که ثبوتش مستلزم ضرر اسـت و اثبـات حکمـی کـه عـدمش مسـتلزم ضـرر اسـت
آری، حکـم ضـرری مـدلول مطـابقی . گیری شارع است دو از موقف و موضع هریک از این

اگرچـه . )١۴۵ص: ١٣٩۴ایروانـی، (لاضرر است؛ ولی حکم عدمی مصداق این مـدلول اسـت 
موجب زیان را عامل زیان فراهم ساخته نه شرع مقدس، ولی عدم حکـم بـه لـزوم جبـران 

گـذاری تنـافی شود و این بـا نفـی ضـرر در محـیط قانون آن موجب ادامه و استمرار زیان می
طبق حدیث، از جانب شارع ضرری وجود نـدارد و ضـرری کـه افـراد بـه یکـدیگر وارد . دارد
علت نبـودِ  بنـابراین، اگـر در بعضـی مـوارد بـه. کنند، مورد تأیید قانونگذار اسلام نیسـت می

حکمی از طرف شارع، ضرری متوجه افراد شود، ناگزیر مستند به شارع است و بـه اسـتناد 
  . )٢٨١و  ٢٧٢صص: ق١۴٢٢نراقی، (ضرر، نفی شده است  حدیث نفی

: نفی حکم وجودی ثابت باشد و بسمفاد لاضرر همان که فرض  افزون بر این، به. ب
بـه امـر  تـوان امـر عـدمی را ولـی می کند نه عدم حکم را؛ یعنی لاضرر حکم ثابت را رفع می

عـدم ضـمان عبـارت  مثلاً  .، حکم وجودی استحکم عدمی در حقیقت .وجودی برگرداند
. محتاج جعل شارع اسـت است و برائت ذمه یک حکم شرعی است و» برائت ذمه«اخرای 

. انـد برائت ذمه در احکام وضعی مانند اباحـه در احکـام تکلیفـی اسـت کـه هـر دو وجودی
. پرداخت خسارت حکم وضعی وجودی اسـت حابس از غرامت و حکم شارع به برائت ذمۀ
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در هر مورد شارع  لازم نیست .، مانند اباحۀ تکلیفیندارندنیاز یان به ب احکام وجودی گاهی
کـرده  اباحـه را در مـوارد بسـیاری انشـا» کل شیء حـلال« شارع با بیان .بگوید مباح است

یکـی از فقیهـان از جملـه شـرایط جریـان  رو، از ایـن. )٨۶ص: ق١۴١١مکارم شـیرازی، ( است
قفـس و  بـاز کـردن درِ  مسـئلۀ و درا .اسـت ستهاصل برائت را عدم لزوم ضرر بر دیگری دان

 مصـادیق لاضـرر و او، به احتمال اینکـه از ن پرنده یا حبس گوسفند و مردن برۀفراری داد
. )١٩۴ص: ق١۴١٢فاضــل تــونی، ( دانــد اتــلاف باشــد، تمســک بــه اصــل برائــت را مجــاز نمی

مورد  ثل حرمت درتوان وجود حکمی ثابت را فرض کرد، م عدم حکم میدر موارد  ،بنابراین
لاضـرر ایـن احکـام وجـودی را . هـای ضـمان قهـری طلاق حـاکم و برائـت ذمـه در مثال

 ضـمان در مـوارد بعـدی اسـت مـورد اول و مقتضای این رفع، جـواز طـلاق در دارد و برمی
  . )١١٩ص: ١٣٩٣عمید زنجانی، (

 عـدم ضـمان مـثلاً  .م چندین حکم وجودی استحکم عدمی خود مستلز ،وانگهی. ج
جـواز  عـرض بـه آن مـال،ت آن، حرمـت تقـاص و رفته مستلزم حرمت مطالبۀ ازدست منافع

ند، زیرا حکم بـه شو و نفی می اند این احکام ضرری. است...  دفاع در مقابل تعرض به آن و
در ایـن بـاره  شیخ انصـاری. زم بقا و استمرار زیان وارده استخسارت، مستل حرمت مطالبۀ

   :گوید می

فوته من المنـافع یة، فإن عدم ضمان ما یوجود اماً کستلزم أحی یدمم العکأن الح
 ستلزم حرمة مطالبتـه ومقاصـته والتعـرض لـه، وجـواز دفعـه عنـد التعـرض لـهی
  .)١٢٠-١١٩ص: ق١۴١۴انصاری، (

 ولی بـه تنقـیح منـاط و ؛لفظی شامل احکام عدمی نشود از ناحیۀ حدیثکه فرض  به. د
، زیـرا در انتسـاب ضـرر بـه شـود میموضوع شـامل  مناسبت حکم و الغای خصوصیت و به

نفـی  اگـر در. وجود و عدم وجـود حکـم خصوصـیت نـدارد ،مقام امتنان بر بندگان و شارع
صـورت وجـود و عـدم ایـن  دو در هر ،ست و این مناط حکم استضرر مصلحت بندگان ه

  .)٨٧ص :ق١۴١١مکارم شیرازی، ( ملاک بدون فرق وجود دارد
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ز وجـودی یـا عـدمی بـودن آن نیامـده تـا ا» جعـل«یا » حکم«فظ ل» لاضرر«در حدیث 
الحکم سـخن  شرعی و عدم شمول آن نسبت به عدم در ظهور آن در مجعول و بحث گردد
ر صـدق نسـبت اضـرار بـه و سـخن د نفی شده» ضرر«عنوان  ،لسان حدیث در .گفته شود

 .و مکلفـان اسـت ی است، ضرر مستند به شارعآنچه در لاضرر منف .شارع و مکلفان است
نفی تشریعی  ضرر را نفی کرده و ،هو شارعبلکه شارع بما در اینجا ضرر تشریع نشده است؛

، مناسـب حکـم عـدمی نیـز هسـت؛ مثـل طور که مناسب حکم وجودی است همان ،ضرر
اگـر ضـرر در بعضـی مـوارد از عـدم جعـل  بنـابراین،. ای که از آن ضرری ناشی شـود اباحه

؛ مکـارم ۵٩۴ص: ۴، جق١۴٠٧؛ حـائری، ٢٩۵ص: ق١۴٢٠صدر، ( د بودحاصل شود، منفی خواه
  . )٨۶ص: ق١۴١١شیرازی، 

 از هـر هو شارع،شود، نفی ضرر منتسب به شارع بما میآنچه از حدیث لاضرر استفاده 
 مهم این است که از ناحیـۀ. ریق احکام وجودی و چه احکام عدمیچه از ط :طریقی است

ه شارع اسـت؛ عدم حکم منتسب ب ه از ناحیۀضرر وارد د وشارع به مکلفان ضرری وارد نیای
. صـادق نباشـد و عـدم حکـم را حکـم ننـامیم »عدم جعل حکم« بر» حکم«عنوان  هرچند

خالی از حکم باقی  را ای شارع دین خود را کامل معرفی نموده و اعلام کرده که هیچ واقعه
  . )٢٩٢صق، ١۴١۴سیستانی، ( بیان کرده است ،و هرچه لازم بوده نگذارده

، که مورد حدیث است، نیز شاهدی بـر ایـن جندب بن سمرةبا  6برخورد پیامبر اکرم.  ه
فـرد انصـاری را بـر  6شود که پیـامبر اکـرم استفاده می سمرهاز مورد روایت . حقیقت است
از . مسلط نمودند تا ضرر را نفی کنند؛ زیرا عدم تسلط او بر این کار ضرر بـود سمرهکندن نخل 

وآمد در خانۀ فرد انصاری بـدون اذن او موجـب اسـتمرار  بر مالش و رفت سمرهکه تسلط  آنجا
: ق١۴١۴انصـاری، (ضرر بود و کندن درخت تنها وسیلۀ بازدارنده از زیان بود، بـدان حکـم شـد 

کنند تا ضرری  سازی می با این عمل و سخن خویش سبب 6درواقع، پیامبر اکرم. )١٢٠ص
نفی حکم ضـرری و انتسـاب آن . ١: رواقع، مفاد حدیث سه چیز استد. در بیرون تحقق نیابد

حکـم تکلیفـی بـه حرمـت اضـرار کـه بـا . ٢بیان شده است؛ » لاضرر«به شارع، که با عبارت 
تحقق یافته و در بطن خویش، هم عذاب اخروی و هـم عقوبـت دنیـوی بـه » لاضرار«عبارت 

ــر و ماننــد آن و هــم ضــمان در مــوارد اتــلاف را در  ــر دارد؛ تعزی تشــریعِ اتخــاذ ابزارهــای . ٣ب
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، ماننـد تحـریم )که با دستور به قلـع درخـت صـورت پذیرفتـه(کننده از پیدایش ضرر  جلوگیری
بنـابراین، حـدیث بـا بیـان . ای نـدارد قانونیِ صِرف، اگر پشتوانۀ اجرایـی نداشـته باشـد، فایـده

رر و تشـریع مانعیـت از بـر تحـریم ضـ» لاضـرار«بر نفی جعل حکم ضرری و با بیان » لاضرر«
وقوع آن در خارج و در بعضی موارد همچون حق شـفعه، بـر رفـع موضـوع ضـرر دلالـت دارد 

چـه ایـن : به بیان دیگر، لاضرر نفـی حکـم ضـرری اسـت. )١۵٠- ١٣٢ص: ق١۴١۴سیسـتانی، (
واسطۀ امتثال ضرری شود، مثل وضوی  حکم ذاتاً ضرری باشد، مثل لزوم بیع غبنی، و چه به

که از حق خـود بـرای سـر  سمرهاختیار مکلف ضرری شود، مثل جریان  چه به سوء ضرری، و
زدن به درخت سوءاستفاده کرده است و جواز دخول دادن به او موجب ضرر بـر فـرد انصـاری 

رو، ایـن ضـرر  لاضرر نفی سبب وقوع ضرر است و سبب در اینجا ابقای درخت بود؛ از این. بود
  . )۵٨۶ص: ۴جق، ١۴٠٧، حائری(با قطع درخت مرتفع شد 

 .این است که برای جبران ضرر، راهی جـز پرداخـت خسـارت نیسـتارتکاز عقلایی . و
ب شـده اسـت کـه لاضـرر آن را نفـی ضرر دیگری را موجـ ،اگر شارع این امر را امضا نکند

بلکه به ضرر دیگـری نظـر  ؛لاضرر به ضمان تدارک ضرر سابق نظر ندارد ،بنابراین. کند می
: ق١۴٢٠صـدر، ( م اعتبار محقق خواهـد شـددر صورت عدم مسئولیت مدنی در عالَ دارد که 

قـوانین  ثابت باشد و در این موارد به نظر عرف و عقلا اگر ضمان ،به عبارت دیگر. )٣٠٧ص
ضـرر لا . شـود میشـمرده  این ضرر ناشـی از اسـلام ،تشریعی اسلام بخواهد آن را نفی کند

عرفی مبنی بر ضمان ثابت  ، وجود قاعدۀده و در نتیجهعدم امضای قانون عرفی را نفی کر 
 خـودش امضـای معنـای وسـیعِ در لاضـرر  ،بنابراین. )۴٧ص: ١جق، ١۴٢٣حائری، ( شود می

جلوی تحقق اضرار به غیـر بر دارد که در تشریع هرگونه حکمی را  است و ای عقلایی قاعده
 بـه بیـان. )٢٩۵ص: ق١۴١۴ی، سیستان( از مصادیق بارزآن استنیز حکم به ضمان . را بگیرد
؛ )٢۵٣ص: ١٣٨٩مطهـری، ( امضـای حقـوق فطـری اسـت لاضرر ارجاع بـه فطـرت و ،دیگر

شـود  میمحـدود  ،مضر و منافی اجرای حـق دیگـری باشـد اگر ،حق یک نفر یعنی اجرای
  . )٢۶١همان، ص(

 ایـن مطلـب در کتـب معتبـر فقهـیِ . این مسیر گام برداشته است سنت نیز در فقه اهلِ 
: ق١۴٠۴سـیوطی، ( بحـث قرارگرفتـه اسـت مـورد »لایزال الضرر« سنت با عنوان قاعدۀ هلِ ا
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کـه بـر نفـی  مجلـة الأحکـام العدلیـة ٢٠ۀ ماد همچنین،. )٣۴ص: ق١۴٠۵نجیم،  ؛ ابن۵٩ص
. )٢۴ص: ١، جق١٣۵٩الغطاء،  کاشـف( ازهمـین قاعـده گرفتـه شـده اسـت ،ضرر تصـریح دارد

جبـران  اند و دانسته) حکم تکلیفی( ده را نهی از اضرارسنت مفهوم قاع بیشتر فقیهان اهلِ 
 مـلاک و ،بنـابراین. )٢١٣ص: ١، جق١٣٩٢محمصـانی، (ند شـمر  ضرر را نتیجۀ طبیعی آن می
ماهیـت ضـرر  ، باید جبران شود؛ چونضرر باشد هرچه که عرفاً  :معیار فقط نفی ضرر است

  . )١٩ص: ق١۴١٧نراقی، ( اسلام نفی شده است در

ن بر ضما مسئلۀبر فرض که لاضرر در  :اند نقش اثباتی لاضرر گفتهکال بر برخی دراش
زیـان؛  نـه ضـمان عامـل این دلالت بر اصل جبـران اسـت اثبات حکم دلالت داشته باشد؛
مـل زیـان نـدارد، زیـرا جبـران بـا جبـران ضـرر توسـط عا ای یعنی لزوم جبران ضرر ملازمه

جبـران الهـی در دنیـا نیـز ممکـن یـا المال  یتاز طریق ب به ثواب الهی در آخرت یا خسارت
ر منحصـر بـه رفع ضـر  آن ضرری پیش آید و اگر حکمی چنان باشد که از نبودِ  ،آری .است

   .)۵۵همان، ص(شود  میاستناد لاضرر حکم به ثبوت آن  ثبوت آن حکم باشد، به

  :چنین پاسخ داده شده استبه این اشکال 

اضرار حرام  متبادر از نصوص شرعیه نیز. است حقبی رها کردن ضرر بدون جبران عقلاً 
فتوای فقیهان به جبران ضرر . فرد مضارّ باید این کار را بکندخود  باید جبران شود و است و
تقسیم، جبران ضرر وارده  زیرا به طریق برهان سبر و؛ مستند به همین تبادر بوده است هم

بـه ثـواب (خداونـد د متضـرر؛ وخـ: چنـد راه اسـتاین به یکی از  از جانب شخص، منحصر
اولی ضرر مضاعف . شخص مضار المال؛ افراد دیگر؛ ؛ بیت)دنیوی های تاخروی یا به نعم

ثـواب  دلیـل امکـان جبـران ضـرر بـه ا باشد، بـهاگر بن ،علاوه هب ی قطعی نیست؛دوم. است
 .ودجـاری نخواهـد بـجـا  درهـیچ قاعدهالهی، راه استدلال به قاعدۀ لاضرر بسته باشد، این 

ه وضـو گـرفتن مثلاً در جـایی کـ .کنندۀ خسارت باشد تواند جبران جا می همه ثواب الهی در
داننـد؛  را منتفی میلاضرر وجوب آن  شود، همۀ فقیهان با استناد به قاعدۀ موجب ضرر می

راه سـوم نیـز ضـرر بـر . کننـدۀ ضـرر باشـد تواند جبران ثواب الهی در آنجا نیز میکه  درحالی
رو، مسـتلزم  راه چهارم خود ضرری است که نیازمند به جبران است و از ایـن .همگان است
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اسـت کـه بایـد خسـارت را  یعنی تنها فـرد ضـارّ ؛ متعین راه پنجم است .دور و تسلسل است
مراغـی، ( نـه بـه دلیـل خـارجی لاضرر است و این همان اثبات حکم به قاعدۀ. جبران نماید

  .)١٢١-١١٩ص: ١جق، ١۴١۴؛ انصاری، ٣٢٢-٣١٨ص: ١جق، ١۴١٧

لاضرر در مقام امتنان بر امت اسـت : اند گری نیز بر نقش اثباتی لاضرر کردهاشکال دی
ضـمان عامـل زیـان از  ، استفادۀحال آنکه .تسهیل امر بر آنها صادر شده است و در جهت

. ان ناسـازگار اسـتدیده است ولی از طرف دیگر با امتنان بر عامل زیـ نفع زیان یک طرف به
؛ شـود لاضرر جاری نمی رو، از این. حکم به ضمان برخلاف امتنان بر عامل زیان است پس

  . )۵۶٧ص: ق١۴١٧موسوی خوئی، ( دیده باشد نفع زیان هرچند به

شود که حکم به ضمان عامل زیان برخلاف امتنان بر  میبه این اشکال نیز پاسخ داده 
مبـالاتی و  ، بیحقیقـتدر . باعـث مسـئولیت خـویش گشـته اسـت شخـود او نیست؛ چون

مبـالات بایـد پاسـخگوی  شـخص بـی احتیاطی او موجب ورود زیان به غیر شده است و بی
  .رفتار خویش باشد

  النفع عدم. ٢

وجود آمـدن  هرگاه کسـی مـانع از بـه. است معنی سود و ربح به »ضرر«مقابل  در »منفعت«
مورد انتظـار  و مقدور ،حسب جریان عادی امور، امید وصول به آن معقولمنفعتی شود که 

: ١٣٨٢؛ شـهیدی، ٢۵٠٧ص: ۴، ج١٣٧٨جعفری لنگـرودی، (گویند  می» النفع عدم«است، به آن 
فقیهان این اصطلاح را برای . )٢۵ص: ١٣٨٠؛ شـیروی، ٢٣٨ص: ١٣۶۶؛ بهرامی احمدی، ٧٠ص
ا بـر آنهـمواردی کـه  دربرابر اند که موجب ضمان اند کار گرفته ای به سازی موارد ضرریجدا

از ایـن جهـت بـا منـافع  النفع عـدم. نبرده اسـت از آنها شخص نفعی کند و ضرر صدق نمی
مستوفات مربوط به گذشـته اسـت با این تفاوت که منافع غیر: غیرمستوفات مشترک است

به منافع اعیان  مستوفات معمولاً ، منافع غیرعلاوه هب؛ به آینده نظر دارد معمولاً  النفع عدمو 
امـوال اسـت و  اعـم از بهـره نبـردن از اعیـان النفع عـدمکـه  ود؛ درحـالیشـ میاموال گفته 

اصـطلاح . کـردن مثـل محـروم کـردن شـخص از کـار ،آن نیز دارد کاربردهای متفاوت با
ی شخص در مال موجـود گاه. است» اتلاف وصف«النفع شباهت دارد،  عدمدیگری که با 
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 .کار او محقـق نشـدن منفعـت اسـت کند که نتیجۀ کند یا وصفی را زایل می نقصی وارد می
 در ،اتلاف یک امر موجود اسـت اتلاف وصفْ . سخن از اتلاف وصف است ،این صورت در

چـه ممکـن اسـت اگر . وجود آمـدن یـک امـر محتمـل اسـت النفع که منع از بـه عدممقابل 
و در برآورد میزان خسـارت  یابی ارزش وصف کارایی داشته باشدمحقق شدن منفعت در ارز 

الحصول توجـه شـود، ولـی ایـن مسـئولیت در برابـر  از اتلاف وصف، به منافع ممکناشی ن
تقصـیر  واسطۀ یک مزرعه به اگر در مثلاً . )٣٣٢-٣٣١ص: ١٣٨۶نیا،  حکمت( نیست النفع عدم

 مسـئلۀتـوان  ار انتظار کمتر شود، با اینکـه مـیعامل در پرورش زرع، محصول زمین از مقد
موجـب ضـمان  از فقیهان آن را از قبیل اتلاف وصف وبرخی ، ولی را مطرح کرد النفع عدم
  . )٣۴٠ص :۵ق، ج١۴٢٠طباطبائی یزدی، (اند  ستهدان

د نـتوان و مـی شوند اختلافی نیست، زیرا منافع جزء اموال محسوب میدر ضمان منافع 
ها نیز دارای ازبین بردن آن؛ پس عوض پرداخت شود هاازای آن د و درنمورد معامله قرار بگیر 

یح شـده های فقهی تصـر  کتاب این مطلب در بیان آثار غصب در .ضمان و مسئولیت است
انـد کـه  در مورد اوصـاف نیـز برخـی تصـریح کرده. )٢١٧ص :١٢جق، ١۴١٧شهید ثانی، (است 

ماننـد  ،اتلاف، ضمان اوصافی است که در مالیت دخالت دارد ضمان ید و مقتضای قاعدۀ
ضـمان ؛ امـا در مـورد )٣٢٣ص :۴ق، ج١٣٩١صدر،  ؛٣٢٢ص :١جق، ١۴١٨نائینی، ( اتلاف عین

  . ستنظر ه در بین فقیهان اختلاف النفع عدم

جبران خسـارت  رو، از این. النفع باشد عدمیکی از مصادیق  تواند می خسارت تأخیر تأدیه
 ۵١۵ مـادۀ ٢تبصـرۀ . اسـت راهکارهـای وصـول مطالبـات یکی از مبانی فقهـی النفع عدم

مطالبـه نیسـت و  النفع قابل خسارت ناشی از عدم«: دکن مقرر می مدنی قانون آیین دادرسی
انـد اگـر  دانان گفته برخی حقوق. »باشد مطالبه می خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل

اصــطلاحی آن مقصــود از بنــد دوم ایــن تبصــره را بــه خســارت تــأخیر بــه مفهــوم قــانونی و 
، معنـایش همـان جبـران ـ م مـنعکس شـده اسـت.د.آ. ق ۵٢٢ منحصر کنیم ـ که در مادۀ

خسـارات  ؛ ولـی اگـر مقصـود از خسـارت را کلیـۀکاهش ارزش پول در شرایط تورمی اسـت
اول نیز اثبات شیء نفـی درحالت  البته،. شود مینیز  النفع عدموارده بدانیم، شامل خسارت 

 ،خسـارت تـأخیر باشـدقانونی  مفهوم عرفی و ؛ یعنی حتی اگر مراد قانونگذارکند ماعدا نمی
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تـوان مطالبـه کـرد؛ زیـرا  ناشی از تأخیر تأدیه را نیـز می های دیگرِ  درصورت اثبات، خسارت
: ۴، ج١٣٨٠کاتوزیـان، ( نشده باقی نماند کند که هیچ خسارتی جبران نظم عمومی ایجاب می

  . )٢٨٠-٢٧٧ص

سـود یی اسـت کـه النفع جـا البته، باید به این نکته اشاره کرد که مورد اختلاف در عـدم
 نظر عـرف قطعـی اسـت و ؛ یعنی حصول آن بهاست» الحصول محقق«مورد انتظار  بالقوه و

امید به وصول بـه آن معقـول و ممکـن  ،حسب جریان عادی امور ، بهنبود بار زیان اگر فعلِ 
شـد، یـا  مـانع کـار روزانـۀ او نمی کـرد و اگر کسی کارگر یا صنعتگر را حـبس نمـی مثلاً  .بود

 ،ایـن طریـق ازاین افراد  ،کرد را سرقت نمی ای مسافرکشی یا کامیون باربریِ راننده ماشین
دیـن یـا  بدهکار در سررسـید، اگر بحث ما نیز در. ندرسید عادی خود می به منفعت روزانه و

هایی  گذاری ا سرمایهیانک در تأمین مالی تسهیلات جدید کرد، ب اقساط خود را پرداخت می
بـار مـانع  اما این امـور زیان شد؛ رو نمی هبا کمبود مالی روب ،دهایی که بستهکه کرده و قراردا

  . اند رسیدن به منفعت مسلّم شده

امـل و شـرایط گونـاگونی عو  باشد نه قطعی،» الحصول محتمل«بالقوه  منفعتاگر ولی 
یـن ا ،داد بـار رخ نمـی زیانمعلوم نیست کـه اگـر فعـل به بیان دیگر، . تأثیرگذار خواهند بود

در عدم ضمان در این حالت، اختلافی بـین فقیهـان . رسید به صاحب آن می منفعت حتماً 
محـرز نیسـت و  گرفتـه و عـدم حصـول منفعـت نیست؛ زیرا رابطۀ سببیت میان فعل انجـام

  . بار دانست وجه عامل فعل زیانمت توان منحصراً  تفویت منفعت را نمی

فقهـی  نظـرِ النفع اسـت کـه آیـا از  عـدم بنابراین، بحث در مورد ضمان خسارت ناشـی از
مطالبـه دانسـت یـا  ارت ناشی از تأخیر تأدیه را قابل، خسالنفع عدمتوان از طریق ضمان  می

  خیر؟

ردید در مالیـت و زیـان و خسارت تأخیر تأدیه بر این مبنا، از ت النفع عدمتردید در ضمان 
مالیت اسـت و مـدلول ) الید لیاتلاف و ع( ضمان ؛ زیرا مدلول ادلۀگیرد بودن آن نشئت می

اثبـات برسـانیم،  یم ضمان منافع را بـا ایـن ادلـه بـهاگر بخواه. لاضرر هم ضرربودن قاعدۀ
النفع، یـا  عـدمکـه آیـا  شـود میمطرح  ها این پرسش پس. نیازمند اثبات این دو امر هستیم
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نـافع آیـا مالنفع ضـرر اسـت یـا خیـر؟  عـدمآیـا خیـر؟  مـال اسـت یـا ،طـور کلـی منفعـت به
  النفع است یا خیر؟ داق عدممص ،تأدیه رفته از طریق تأخیر ازدست

  النفع عدممالیت . ١-٢

داخـت مطلوب باشد و در مقابل آن مال پر  هرچیز که نزد عرفِ عقلا. مالیت یعنی مطلوبیت
خـاطر  ؛ یعنـی بـهذاتـی اسـت ی این خصوصیت در اشیاگاه. کنند، مالیت دارد و مال است

ند، مطلوبیت شو مصرف می استعمال و از نیازهای انسان دارند ودن یکی نقشی که در برآور 
: برعهدۀ آنهاسـتخاطر نقشی است که در تبادل اموال  ی هم این خصوصیت بهگاه. دارند

ای  ، همـین ارزش مبادلـهآنچه در فقـه و حقـوق مطـرح اسـت. ای دارند یعنی ارزش مبادله
  .)۵۵ص: ١، جق١٣٧٨ی یزدی، ؛ طباطبائ٢۶۴ص: ٢جق، ١۴١٣آملی، ( است اشیا

از آنجـا کـه  نظر مـا، بـه. نظـر هسـت النفع مالیت دارد یا خیـر، اختلاف در اینکه آیا عدم
منفعت نیز ملاک مالیت را دارا باشـد؛  رسد این قسم از نظر می مالیت امری عرفی است، به

. ودشـ مینقصان در مالیت و ضرر محسـوب  ، ازدست رفتن چنین منفعتیعرف نظرِ چون از 
بوده که تحقق  اند، این دلیل کسانی که منافع را مال ندانستهرسد  نظر می از سوی دیگر، به

ــه عینیــت  ؛ )٧٧ص: ١٣٧٧اســماعیلی، (اند  آن وابســته دانســته) یوجــود خــارج(مالیــت را ب
، در مـورد اگـر ایـن مـلاک را بپـذیریم افزون بر ایـن،. که این ملاک پذیرفته نیست حالیدر 

همچنین، ممکن اسـت . منفعت در برابر عین نیز صادق استجمله  عت و ازانواع منف همۀ
  . شوند الحصول بوده باشد که ازنظرِ عرف منفعت شمرده نمی مقصود ایشان منافع محتمل

، سیسـتم مـالی بانـک دکنـ آنچه مسئلۀ این پـژوهش را از مـوارد مشـابه آن متمـایز می
هـا و  فلسفه وجود بانک این است کـه پول اً ماند و اساس پول در هیچ بانکی راکد نمی: است

از . کار بگیـرد هـای تولیـدی و سـازندگی بـه در پروژه وجریان بینـدازد  های راکد را به سرمایه
 تسـویۀ مـالی بهنگـامِ . شـود میدقـت درنظـر گرفتـه  قـراردادی بـه پایـان هـر آغاز و رو، این

 منـع و پـس. دهـای آتـی داردین مـالی قرارداقراردادهای پیشین نقش بسیار اساسی در تأم
گـذاری و تـأمین  یههای سرما های بانک موجب ازدست دادن فرصت حبس اموال و دارایی

دنبال خواهـد داشـت کـه  را بهای  ناپوشیدنی چشمضرر  ،دنبال خود شود که به میآتی  مالیِ 
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در  مطهـری اسـتاد. انجامـد های تولیدی می گی مؤسسات اعتباری و بنگاهگاه به ورشکست
  : گوید ورد ارزش داشتن این منافع میم

هـای  قـرض در. مال دارای دو نوع منفعت است، منفعت بالفعل و منفعت بـالقوه
گندم را قـرض  مثلاً  ،انتفاع به منافع بالفعل استگیرنده غرضش  قرض ،مصرفی

انتفـاع بـه منـافع  غرضـشهای تولیدی،  ولی در قرض ؛کند برای آنکه بخورد می
. شـود میمنافعی کـه بـه تجـارت یـا صـناعت روی آن پیـدا  ... بالقوه است، یعنی

 به سـبب همـین قابلیـت هـم جرّ چنین منافعی را دارد وبرای مال قابلیت  البته،
کنـد؛ پـس خـود قابلیـت، امـر  ایجـاد می» ارزش عـلاوه«دارد، این قابلیت  ارزش
یت برسـد خواه به فعل ؛رسد فروش می دار به است و خود این امر ارزشداری  ارزش
  .)٣١۵ص: ۴، ج١٣٨٩مطهری، ( دیا نرس

. صفت دیگری است که موجـب ارزش پـول شـده اسـتقابلیت پول برای کسب اموال 
ارزش آن مـلاک  همـین اسـتعداد و و شـود میصاحب پول هم از همـین خاصـیت منتفـع 

همـان، ( منفعـت ببـرد از پـول خـود اسـتفاده کنـد و توانـد میصاحب پول  .مالیت پول است
ادای  وقتی کـه مـدیون در ،با چنین مبنایی. صاحب پولی مثل بانک ویژه ؛ به)٣٠۵-٣٠٠ص

ضرر طـرف مقابـل  ،و در نتیجه مورد انتظارمنافع ن دست رفتکند و موجب از  دین تأخیر می
فع و ایـراد ضـرر دسـت رفـتن منـاشود که آیـا او در قبـال از  میمطرح  شود، این پرسش می

  ضامن است یا نه؟ 

  النفع عدمدن بو ضرر. ٢-٢

توضـیح  .ۀ لاضرر دانسته انـدرا قاعد النفع عدمان مبنای جبران خسارت برخی از پژوهشگر 
الحصـولی را از  دسـت آوردن منـافع محقق تأخیر در ادای دین، بانک فرصـتِ به اثرِ اینکه بر 

ایـن قطعـاً ضـرر . رسید کارگیری حتمی پول و سرمایه به آن می دست داده است که براثرِ به
پـس فعـل . مماطل، سبب گذشت زمان شده که مقدمۀ ورود این ضرر است مدیونِ ت و اس

ورود خسارت به او  رو، از این. مقدم در ایجاد زیان بوده است یا مؤثر ومدیون سبب مستقیم 
؛ کاتوزیـان، ٢٩۴ص: ۶جق، ١۴٠٩، یمجمع الفقه الإسـلام(اید آن را جبران کند ب منتسب است و
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  . )٣۵-٢٩ص: ١٣٧۶موسوی بجنوردی، ؛ ٣٨٢-٣٧۴ص: ١، ج١٣٧۴
باوجود این، پژوهشگران در جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه تردیـد دارنـد؛ چـون مشـهور 

های ایجادشده از ناحیۀ تأخیر تأدیـه، ضـرر نیسـت؛  فقیهان امامیه بر این اعتقادند که خسارت
جبران  ود و قابـلالنفع ضرر نیسـت تـا مشـمول قاعـدۀ لاضـرر بشـ النفع است و عدم بلکه عدم

؛ نـائینی، ٣۶٣ص: ۴جق، ١۴١٩غـروی اصـفهانی، : رک(بنابراین مطالبۀ آن ربا و حرام اسـت . باشد
ـــــی، ٣٧١ص: ٣جق، ١۴١٨ ؛ ١٣٠ص: ٣، ج١٣٧١؛ موســـــوی خـــــوئی، ٣١٠ص: ١جق، ١۴١٧؛ مراغ

النفع نیـز  ای بر این باورند کـه عنـوان ضـرر بـر عـدم در مقابل، عده. )۵٩ص: ق١۴١۴سیستانی، 
الوقـوع و در  شرط آنکه ازنظرِ عرفی، محقق شود؛ البته، به کند و مشمول لاضرر می میصدق 

؛ مـدرس، ٣٠٢ص :٢جق، ١۴٢٢؛ طباطبـائی، ۶١۴ص :ق١۴١٧وحید بهبهـانی، (معرض وصول باشد 
؛ ٣٧٨ص: ٣ق، ج١۴١٨نــائینی، (و بــه تعبیــر دیگــر، مقتضــای آن تمــام باشــد  )١١٩ص :ق١۴٠٨

با توجه به ایـن نظـر، برخـی از پژوهشـگران . )٢١۴ص :١جق، ١۴١٩سیدحسن موسوی بجنوردی، 
موسـوی بجنـوردی، (دانـد  داننـد کـه عـرف آن را ضـرر نمی قول مشهور را نـاظر بـه مـواردی می

نراقـی، (شـود  اساساً ضرر مفهومی عرفی دارد و فهـم آن بـه عـرف موکـول می. )١٧ص: ١٣٨٢
بر همین مبنا باشـد کـه فقیهـان در شاید . )۵۵ص: ١جق، ١۴١١؛ مکارم شیرازی، ۵٧ص: ق١۴١٧

دسـت آوردن سـود در آن وجـود دارد و  جایی که عامل شروع به اقدامی کـرده کـه احتمـال به
المثـل  مالک پیش از اتمام آن اقدام، مضاربه را فسخ نموده، عامل را مسـتحقِ گـرفتن اجرت

قـوقی نیـز آمـده های ح در قـوانین و نوشـته. )٣٨٩ص :٢۶جق، ١۴١۵صاحب جواهر، (اند  دانسته
است که کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوانی که باشد، ضـرر بـه 

رسمیت شناختن بیمـه در عـرف عقـلا،  به. )٢١٩، ص١ج: ١٣٧۴کاتوزیان، (شود  او محسوب می
. حسـاب آوردن ضـرر و منفعـت احتمـالی اسـت آور نشانۀ به عنوان قراردادی مشروع و الزام به

برد و مانع از آن نیست کـه ازدسـت  الِ ازدست دادن منفعت، امکان منفعت را ازبین نمیاحتم
  . )٢٨١همان، ص(رفتن آن ضرر شمرده شود 

، نقصان در هرچیز کـه مالیـت داشـته باشـد و است نقصان مالی رربا توجه به اینکه ض
را هـم بایـد ضـرر آن  نقصان در النفع مال باشد، اگر عدم. مال نامیده شود، ضرر است عرفاً 

های مختلـف، در ضـرر  ویژه عرف خاص کارشناسان حرفه که عرف امروز، به چناندانست؛ 
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ــد النفعِ قطعــی عــدمدانســتن  ــد ندارن ــاً د. الحصــول، تردی ــوارد راساس ــه م ــن گون ــین ای ، یق
در موضوع بحث نیز ایـن ظـن . به ورود خسارت کافی استظن قوی  نیافتنی است و دست

در این مورد باید عرف خاصِ کارشناسان بانکی و پولی را درنظـر . استو بلکه یقین حاصل 
. ماند راکد و بدون فعالیت اقتصادی نمی هیچ پولی در نظام بانکی ،این عرف نظرِ از : گرفت
  . شود کارگیری آن عرفاً ضرر شمرده می حبس پول بانک و منع از به پس

است؛ ولی فقیهان در خلال بررسـی  النفع بحث مستقلی در فقه انجام نگرفته دربارۀ عدم
النفع را مـال و ازدسـت رفـتن آن را  مشـهور عـدم. انـد ضمان در برخی مصادیق به آن پرداخته

طور مشـخص در دو  ایـن نظـر بـه. داننـد رو، آن را موجب ضمان نمی شمارند؛ از این ضرر نمی
مـورد، دلیـل بـر در هـر دو . در منافع مال مغصوب و منافع انسان حر: فرع مطرح شده است

صـرف ممانعـت . آیـد عدم ضمان این است که منافع مالیت ندارد و تحت یـد و اسـتیلا درنمی
محقـق (یابـد  معنی تصرف و استیلا در مال غیـر نیسـت؛ پـس غصـب تحقـق نمی هم الزاماً به

ق نیست، اصل برائـت حـاکم . )٧۶١ص :۴جق، ١۴٠٩حلی،  همچنین، در جایی که غصب محقَّ
در برابر مشهور، شماری از فقیهان در ایـن . )٣٩و  ١۴صص :٣٧ج ق،١۴١۵هر، صاحب جوا(است 

؛ ٣٠٢ص: ٢جق، ١۴٢٢طباطبـائی، : رک(اند  مسئله و فروعی از این دست، قائل بـه ضـمان شـده
: ٧٨جق، ١۴٠٩؛ حســـینی شـــیرازی، ١١٠ص: ق١۴٠٨؛ مـــدرس، ۶١۴ص: ق١۴١٧وحیـــد بهبهـــانی، 

ای است کـه قابلیـت  معنی منفعت بالقوه ن موارد بهالنفع در ای رسد عدم نظر می به. )٧٢- ٧١ص
تـر پـول  گاهی افراد در قبال منـافع خـود پیش. مبادله است رو، قابل بالفعل شدن دارد و از این

نظر در ضمان حابس مربوط به عـدم مالیـت و عـدم صـدق ضـرر  بنابراین، اختلاف. گیرند می
صـحیح اسـت کـه منـافع تحـت یـد و نیست؛ بلکه مربوط به ادلۀ ضمان آن اسـت؛ زیـرا ایـن 

کنـد  کند؛ ولی در این باره ضرر صدق می گیرند و در نتیجه، غصب صدق نمی قرار نمی  استیلا
رو، برخــی از  از ایــن. اســتدلال اســت و ادلــۀ دیگــر و در رأس آنهــا، لاضــرر بــرای ضــمان قابل

عمـوم لاضـرر و فقیهان که قائل به عدم امکان غصب دراین مواردند، به دلایل دیگری چـون 
؛ مقدس اردبیلی، ٢۶٣و  ٢۵۵صص: ١٢جق، ١۴٢٢طباطبائی، (اند  سیرۀ عقلا ضمان را نیکو دانسته

  .)۴١ص: ١، ج١٣٧١؛ موسوی خوئی، ۴٠ص: ق١۴٢٠؛ طباطبائی یزدی، ۵١٣ص: ١٠جق، ١۴١٢
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  تحلیل و تطبیق. ٣

ضـمان عامـل با توجه به دلایل مذکور، تردیدی در دلالت حدیث لاضرر بر مسئولیت مـدنی و 
این مسئله با توجه به تقابل بین ضرر و نفع ـ که تقابل عدم و ملکـه اسـت . ماند زیان باقی نمی

النفع نیز روشن است؛ زیـرا نفـعْ امـری وجـودی و ضـررْ امـری عـدمی  ، در مورد ضمان عدم ـ
النفع  پس نفی ضـرر شـامل عـدم. ضرر یعنی نبود نفع در جایی که امکان آن وجود دارد. است

شود و با توجه به اینکه ضرر اسم مصدر است، حیثیت انتساب به فاعـل در آن لحـاظ  هم می
پس هرگونه ضرری، هرچند غیرعمدی، از ناحیۀ کسی بر دیگـران وارد آیـد، بایـد . نشده است
به همین دلیل، برخی از فقیهان که در مسئلۀ توقیف صنعتگر یا کـاهش قیمـت . جبران شود

اند، در فـروع دیگـر صـدق عنـوان اضـرار را در اثبـات مسـئولیت  وا دادهبازار مطابق مشهور فت
سـید بـرای نمونـه، . النفع خودداری کننـد اند از فتوا به ضمان عدم اند و نتوانسته کافی دانسته

در پاسخ به پرسشی در مورد ضمان منافعِ فردی که براثرِ آزار و اذیت مدتی ازکـار افتـاده  یزدی
اگـر اضـرار صـدق کنـد، نسـبت بـه آنچـه بـرای بازگشـت بـه «: ویدگ و ناقص شده است، می
ــد نیســت ســلامتی خــرج می ــد، ضــمان بعی ــزدی، (» کن ــائی ی . )۴٠١، ش٢۵١ص: ١٣٧۶طباطب

نیز عاملی را که در رسیدگی به زراعت کوتاهی کـرده و باعـث کـاهش محصـول  میرزای قمی
 عـروهنیز در  سید یزدی. )١٧٠، س٣۶٧ص: ٣، ج١٣٧١قمی، (داند  نهایی شده است، ضامن می

کــه  درحالی. )٣۴٠ص: ۵جق، ١۴٢٠طباطبــائی یــزدی، (مطــابق همــین دیــدگاه فتــوا داده اســت 
اشـکال  سـیدانـد و در حاشـیۀ خـویش بـر ایـن مسـئله بـر  مشهور فقیهان با این نظـر مخالف

در اند؛ با این دلیل که قواعـد عمـومی اتـلاف و تسـبیب  آنان ضمان عامل را نپذیرفته. اند کرده
دهـد کـه در بـاب  نیز به فقیهـان و محـدثان متقـدم نسـبت می وحید بهبهانی. آن مجرا ندارد

متـأخران نیـز در مـوارد (اند  ضمان ناشی از غصب و اتلاف، تنها به حدیث لاضرر استناد کرده
کنند؛ هرچند در باب غصب، قاعدۀ مزبور از نظر آنان دور  گوناگون به این قاعده استدلال می

در اموال قیمـی یـا در مـال مثلـی کـه مثـل آن » القیم اعلی«نظر وی، ضمان  به). ستمانده ا
بنـابراین، مقتضـای حـدیث . توانـد داشـته باشـد شود، دلیلی جز حدیث لاضـرر نمی یافت نمی

وحیـد بهبهـانی، (دیده برطرف گردد  لاضرر آن است که هرگونه ضرری باید تدارک شود و از زیان
  :زند در اثبات مدعای خود چنین مثال میاو سپس . )۶١٨ص :ق١۴١٧
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گرانی، که قیمت یک من گندم به هزار دینـار رسـیده اسـت،  در شرایط قحطی و
گندم  ۀآن مسلمان برای تهی کند و غاصبی هزار من گندم از مسلمانی غصب می

از  .شود پول زیادی بپـردازد حیواناتش مجبور می و نجات جان اعضای خانواده و
چنـگ  ندم به قیمت گـزاف، امـوال زیـادی بـهاز فروختن آن گغاصب  ،آن طرف

طرف شدن فشار اقتصادی و بازگشت اوضاع به حالت عادی، پس از بر  آورد و می
ضمان مـال مثلـی بـه مثـل اسـت،  چون خرد و را به یک دینار می هزار من گندم

 رت او را جبـران کـردهخسـا آیا .دهد گندم را تحویل فرد مسلمان میهمان مقدار 
تنهـا در رفـاه  خـانواده اش نـه او و ،داد که اگر این غصب رخ نمـی است؟ درحالی

یافتند؛ ولـی  یکردند، بلکه از راه فروش گندم به اموال فراوانی دست م زندگی می
آنها آمـده  ، بلکه دیون فراوانی برعهدۀاند تنها سختی و گرسنگی کشیده اکنون نه

بـالاتر و کـدام  ایـن کدامین ضـرر از .ستشان نیز تلف گشته ا و اموال و حیوانات
عـدالت و  استواری کـه برپایـۀ مناسب نیست که در دینِ ...  تر؟فساد از این شدید

چنـین ضـرر بزرگـی بـدون حکمـت بنـا شـده،  متانت و نظـم و غایتِ  در راستی و
در  وجو جسـتبلکـه  که در اسلام ضرر تشریع نشـده اسـت؛ جبران بماند؛ درحالی

اجماعی بـر عـدم ضـمان  ،براینبنا. دکن این بیان را تأیید می لف شرعاحکام مخت
معنای اصـطلاحی آن  یست و اگر هم اجماعی نقل شده، بـهن النفع عدمخسارت 
اند و بـر  های خویش به اجماع استناد نکرده زیرا خود مشهور در استدلال نیست؛

ص بزنـد تواند لاضرر را تخصـیکه بجماع منقول وجود داشته باشد، اینفرض که ا
  . )۶٢۴-۶١٩ص همان،(نیازمند تأمل است  ،همه فساد و زیان را توجیه کند و این

ق، ١۴١٢مقـدس اردبیلـی، ( نقل کرده است مقدس اردبیلیچنین اجماعی را  گفتنی است
النفع کـافی  رسد حـدیث لاضـرر در اثبـات ضـمان خسـارت عـدم نظر می به. )۵٢٨ص :١٠ج

در آن . ات دیگـری نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفتـه اسـتویژه که مضمون آن بـا روایـ است؛ به
آن . مستند حکم به ضمان قرار گرفته است، نه صِرف اتـلاف مـال» اضرار«روایات، عنوان 

؛ ٣۵٠ص: ٧ جق، ١۴٠٧کلینـی، (داننـد  روایات زیان رسانیدن به هر شکل را موجب ضمان می
در  .ادن نفـع، ضـرر اسـتقوی به ازدسـت دنیز ظن  عرف عقلا نظرِ از . )٢٩۴ص: ۵همان، ج
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جهـت  حکـم بـه ضـمان در و م بـودن ضـرر لازم نیسـتمسلّ  گونه موارد، علم و یقین و این
  . موجه است ،جبران ضرر احتمالی

؛ تـأخیر ثابـت اسـت اثـرِ ضرر به مـدیون بر » انتساب«تجاری  در معاملات بانکی و عرف
بحـث در ایـن  نکتـۀ. یـاد اسـتبسـیار ز  نظر گرفتن طول زمان تأخیر که معمولاً ویژه با در  به

آنچه . تفکیک قائل شد ،بانک در ویژه عرف عام و عرف خاص تجاری، به است که باید بین
علـت حکـم بـه عـدم ضـمان از جانـب  :ص اسـت، عرف خادر اینجا مورد غفلت قرارگرفته

ایـن  در عرف عام که قدرت تشـخیص در ،آری. به عرف خاص است نکردن توجه ،فقیهان
داننـد  خوبی می کارشناسان بازار پول و سرمایه بـهولی ؛ مالیت ندارد النفع عدم، موارد نیست
یابی بـه چـه منـافعی هـا را از دسـت عویق مطالبـات، بانکت اثرِ رفته بر  های ازدست که فرصت
. آیــد بــه نظــام مــالی کشــور وارد می هــای ســنگینی کنــد و از ایــن راه چــه زیان محــروم می
 ،همه با این. ارت تأخیر و منافع محقق الحصول تردیدی ندارنددر ضمان خس بنابراین، آنان

  :از چند جهت جای تأمل دارد مسئله

میشـه ضـرر ه النفع عدمممکن است گفته شود حتی در نظام بانکی هم  ،نخست آنکه
بـه بـدهکار مسـتند  ،طبـق نظـر عـرف ،این ضرر نجامد و، اگر تأخیر به ضرر بیآری .نیست
جریان  های خـود را بـه تواند سرمایه نمی ولی در شرایطی که بانک مطالبه است؛ ، قابلشود
ویژه در مواردی  ؛ بهداند چگونه عرف چنین استنادی را موجه می ،هدتسهیلات بد ندازد وبی

  ؟که مقدار بدهی اندک باشد

ضـامن عـین و  ممکن است بگوییم در مورد اموال درست است کـه غاصـبْ همچنین، 
در  .، جـای تأمـل اسـتتسری به دیون هم باشـد ه این مطلب قابلمنافع آن است؛ اما اینک

، بایـد علـت تفویـت منـافع آن در طـول زمـان ، بـهمنفعت آن را بپـذیرد ، اگر شرعمورد دین
، از منــافع مــال خــود دهنــده در طــول مــدت قــرض تــا سررســید جبــران شــود؛ زیــرا قــرض

از زمـان سررسـید اقـدام  ولی بـرای پـس ؛پوشی کرده و خود اقدام به ضرر کرده است چشم
کنـد  فرقـی نمی مسئلهاین جبران بماند؟ در  منافع آن بدون عوض و چرا پس. نکرده است

تأخیر  ادای خمـس و زکـات را بـه کـه افـرادی کـه چنـان یا شـخص؛بانک طلبکار باشد  که
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نیسـت که این آثار در مسائل فقهی پذیرفته  ؛ درحالیتأخیر را باید بپردازند اندازند، جریمۀ می
  . )٣٨-٣٧ص: ١٣٨١رضایی، ( شود منفعتی برای دین لحاظ نمی و

 م بـوده وعرفـی مسـلّ  نظـرِ نظـر غیرمشـهور، چنانچـه نفـع از  بر، بنـامطلب دیگر اینکـه
اسـت و حکـم ربـا  بـدهکاردر ضـمان  أدیه باشـد،طور مستقیم مستند به تأخیر ت خسارت به

شـود  رابر اعطای مهلت نیز پرداخـت نمیدر ب زیرا مشروعیت خود را از عقد نگرفته و؛ ندارد
ایـراد خسـارت بـه  اثـرِ آن صادق باشد؛ بلکه از تعهدی ناشـی اسـت کـه بر  بر» ربا«تا عنوان 

در پاسـخ بـه رئـیس کـل  مقـام معظـم رهبـری. حکم شـارع بـر دوش مـدیون آمـده اسـت
 ٢/٢/١٣٧٨رخ ــ کـه در روزنامـۀ اطلاعـات مـو ٢٧/٩/١٣٧۵دادگستری تهران در تـاریخ 

اگـر ثابـت بشـود کـه مسـتند بـه  ،خسارت ناشی از تأخیر بدهی« :دفرماین تشار یافته ـ میان
  . »ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد تأخیر تأدیه است، در

مـدن تـأخیر نقـش دارنـد کـه طبـق وجـود آ ها خود در بـه اگر نگوییم که بانکباز  ،البته
قانون مسئولیت مدنی  ۴مادۀ  ٣ بند. اردجبران ضرر وجود ند دیگر حق مطالبۀ اقدام قاعدۀ
  : گوید می

م نمـوده یـا دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراه وقتی زیان
بـه [ کـرده باشـدزیان را تشـدید  نندۀکیا وضعیت وارد  و به اضافه شدن آن کمک
  .]شود که میزان خسارت را تخفیف دهد دادرس اختیار داده می

ایـن زمینـه  هـا در کنـد کـه عمـل بانـک یید میأقیقات میدانی این نظر را تمتأسفانه تح
بدون ضـوابط تسـهیلات و  ها در ارائۀ ما نباید کوتاهی بانک و است» اقدام قاعدۀ«مصداق 

  . تسهیلات را نادیده بگیریم ۀبدون نظارت و نیز کوتاهی در مطالب

صـورت  اشی از تأخیر را بتوان بهالنفعِ ن عدمبررسی است که خسارت  نیز قابل مسئلهاین 
، درکتـاب و نخسـت: ، زیراخلاف شرع هم نیست سخن این. عقد مطالبه کرد شرط ضمنِ 

 النفع عـدمبلکه در برخـی روایـات  ضرر نباشد و النفع عدموجود ندارد که  سنت نصی بر این
مقصـود  ،دوم. اند قیهان نیز قضاوت را در این باره به عرف سپردهف. ر شمرده شده استضر 

شرعی نیست، این است که دلیلی بـر ضـمان آن  النفع عدم ۀمشهور فقیهان از اینکه مطالب
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ایـن . است» داراشدن غیرعادلانه« و» کل مال بالباطلأ «مطالبۀ آن مصداق  وجود ندارد و
شـرعی  ،اسـاس اراده و خواسـت طـرفینن مبلغ مزبـور، بر که گرفتسخن منافات ندارد با آن

، بـا دلیـل مشـابهت بـا ربـا البته، این شرط، به .)٢٧٢ص: ١٣٨۵ی شبیری، وحدت( قلمداد شود
هـای زیـادی در جهـت  های اخیـر پژوهش سـال در .روسـت همخالفت با کتـاب روب مشکل

  .انجام گرفته استمشکل ن تصحیح ای

  گیری نتیجه

حدیث لاضرر فقط نقش منفی ندارد؛ بلکه واجد نقش اثباتی هم هست و هرجا نبودِ . ١
 .شود دلیل لاضرر اثبات می مستلزم ایراد ضرر باشد، آن حکم به حکمی

گونه مـوارد،  در این. ازنظرِ عرف عقلا، ظن قوی به ازدست دادن منفعت، ضرر است. ٢
علـم و یقــین و مسـلّم بــودن ضـرر لازم نیســت و حکــم بـه ضــمان در جهـت جبــران ضــرر 

یژه عرف تجاری و مالی و بـانکی، و رسد از دیدگاه عرف، به نظر می به. احتمالی، موجه است
 .توان تردید کرد النفع نمی در مالیت منافع و عدم

مانـد؛ هرچنـد عامـل آن  نشده باقی نمی در نظام حقوقی اسلام، هیچ ضرری جبران. ٣
لزوم عـدوانی . است، نه نامشروع بودن تصرف» ورود ضرر«آنچه مهم است، . مقصر نباشد

در حقـوق . اسـت ز رابطۀ علیت میان کار او و ایجاد ضـررلحاظ احرا بودن کار مسبب نیز به
اسلام مسئولیت مبتنی بر نفی ضرر است و تنها مبنای آن، قابلیـت اسـتناد آن بـه فعـل یـا 

 . ترک ضارّ است

النفعِ حاصـل از تـأخیر تأدیـه در نظـام  دلیل لاضرر قابلیت دارد مستند ضـمان عـدم. ۴
فتن عرف خاص تجـاری کـه ایـن مـوارد را از مصـادیق ویژه با درنظر گر  بانکی قرار گیرد؛ به

 . دانند تفویت مال و ضرر می

های سرگردان  کند و اساساً کارش تجهیز پول و سرمایه در بانک که دائم با پول کار می
های اقتصـادی اسـت، تـأخیر ادای بـدهی مـانع تحقـق منـافع  کارگیری آن در فعالیت و به
صورت فعل مثبت رخ بدهد؛ بلکه صِرف ترک فعل نیز  پس ضرورت ندارد اتلاف به. شود می
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  . تواند سبب اتلاف گردد و این ضرری است که باید جبران شود می

کند، مشروعیت خـود را از  النفع مطالبه می صورت خسارت عدم مبلغی که طلبکار به. ۵
باشـد؛  شود تا عنوان ربا بر آن صادق عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت نیز پرداخت نمی

بلکه از تعهدی ناشی است که براثرِ ایـراد خسـارت بـه حکـم شـارع بـر دوش مـدیون آمـده 
 . است

وجود آمـدن  هـا خـود در بـه البته، در مسئلۀ ما یکی از مشکلات این است کـه بانک. ۶
تأخیر نقش دارند و این مانع از تحقق ارکان مسئولیت است؛ زیـرا یکـی از ارکـان مسـئولیت 

. دیــده نباشــد وجودآمــده حاصــل اقــدام یــا عــدم اقــدام زیان کــه ضــررِ بهمــدنی ایــن اســت 
دیده، در جایی که توان پرهیز از خطـر و جلـوگیری از گسـترش ضـرر را دارد و در دفـع  زیان

اقـدام یکـی از اسـباب . کنـد، حـق مطالبـۀ جبـران ضـرر را نـدارد ضرر از خود کوتـاهی می
هـای میـدانی و نظـر  کـه پژوهش ست و چناندیده ا معافیت مسئول و انتساب ضرر به زیان

مـا . اسـت» قاعـدۀ اقـدام«ها در این زمینـه مصـداق  کند، عمل بانک کارشناسان تأیید می
ها در ارائۀ بـدون ضـوابط تسـهیلات و بـدون نظـارت و نیـز کوتـاهی در  نباید کوتاهی بانک

  .مطالبۀ تسهیلات را نادیده بگیریم
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پژوهشـگاه علـوم و : ، قـم، چاپ نخستمسئولیت مدنی در فقه امامیه، )١٣٨۶(نیا، محمود  حکمت .١۶
  . یفرهنگ اسلام

  . اسماعیلیان: ، قم، چاپ نخستالرسائل ،)ق١٣٨۵(الله  ، سیدروح)امام(خمینی  .١٧
 . اسماعیلیان: ، قم، چاپ دوملةیر الوسیتحر  ،)ق١٣٩٠(________________  .١٨
، ۶، سـال دوم، شاقتصـاد اسـلامی، »تأخیر جریمۀ ـ حقوقی بررسی فقهی«، )١٣٨١(رضایی مجید  .١٩

 . ۴۴-٢۵ص
 .یدار المورخ العرب :، بیروت، چاپ نخستقاعدة لاضرر ولا ضرار ،)ق١۴١۴(سیستانی، سیدعلی  .٢٠
اللـه مرعشـی  کتابخانـۀ آیت: قـم، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،)ق١۴٠۴(الدین  سیوطی، جلال .٢١

 . 1نجفی
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خسـارات  به مطالبـۀ نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجع«، )١٣٨٠(عبدالحسین  ،شیروی .٢۵
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 .دارالمصطفی :، بیروت، چاپ نخستاسبکة المیحاش ،)ق١۴١٩(اصفهانی، محمدحسین  غروی .٣٧
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 .یالإسلام
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  . استقلال :، تهران، چاپ دومشرائع الإسلام ،)ق١۴٠٩) (حسن جعفربن(محقق حلی  .۴۵
 . سمت: ، تهران، چاپ هشتم١، جقواعد فقه ـ بخش مدنی، )١٣٨٠(محقق داماد، سیدمصطفی  .۴۶
، چـاپ النظریة العامة للموجَبـات والعقـود فـی الشـریعة الإسـلامیة ،)ق١٣٩٢(محمصانی، صبحی  .۴٧

  . دارالعلم: ، بیروتدوم
ستاد بزرگداشـت پنجـاهمین  :، تهران، چاپ نخستسائل الفقهیةالر  ،)ق١۴٠٨(مدرس، سیدحسن  .۴٨

  . الله مدرس سالگرد شهادت آیت
ــیدمیرعبدالفتاح  .۴٩ ــی، س ــة ،)ق١۴١٧(مراغ ــاوین الفقهی ــاپ نخســتالعن ــم، چ ــر : ، ق ــة النش مؤسس

 . یالإسلام
های جزایـی و  کاوشـی در حکـم فقهـی شـرط«، )١٣٧٨(رضا و حسـن جلالـی  مقدم، غلام مصباحی .۵٠
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 .صدرا :، تهران، چاپ پنجم٣، جهای استاد مطهری یادداشت، )١٣٨٩(مطهری، مرتضی  .۵١
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مدرســـة الإمـــام : ، قـــم، چـــاپ دوم١، جالقواعـــد الفقهیـــة ،)ق١۴١١(مکـــارم شـــیرازی، ناصـــر  .۵٣
  . 7أمیرالمؤمنین

 . الهادی: قم ،چاپ نخست ،القواعد الفقهیة ،)ق١۴١٩(موسوی بجنوردی، سیدحسن  .۵۴
ــیدمحمد  .۵۵ ــوردی، س ــوی بجن ــوقی«، )١٣٧۶(موس ــی و حق ــدگاه فقه ــه از دی ــأخیر تأدی ــارت ت ، »خس

مؤسسۀ  :تهران، هشتمین سمینار بانکداری اسلامیمجموعه سخنرانی و مقالات : دسترسی در قابل
  .٣۵-٢٩عالی آموزش بانکداری ایران، ص

، نامـه متـین پژوهش، »مشروعیت خسـارت تـأخیر تأدیـه«، )١٣٨٢(__________________  .۵۶
 .٢٢-٣ص ،١٩ش

  . انصاریان: قم ،چاپ نخست ،مصباح الفقاهة ،)١٣٧١(موسوی خوئی، سیدابوالقاسم  .۵٧
چاپ  رِ سیدمحمد بهسودی،یتقر  ، به٢، جمصباح الأصول ،)ق١۴١٧( _________________ .۵٨

 .داوری: قم ،پنجم
، تقریرِ شیخ موسی نجفی خوانساری، چـاپ نخسـت ، بهمنیة الطالب ،)ق١۴١٨(حسین نائینی، میرزا .۵٩

  . مؤسسۀ نشر اسلامی: قم
  .کنگرۀ نراقی: ، قم، چاپ دومامکمشارق الأح ،)ق١۴٢٢(نراقی، ملا محمد  .۶٠
  . دفتر تبلیغات اسلامی: ، قم، چاپ نخستعوائد الأیام ،)ق١۴١٧(ی احمد نراقی، مول .۶١
مطالعۀ تطبیقی خسـارت تـأخیر تأدیـه در حقـوق ایـران و فقـه «، )١٣٨٢(وحدتی شبیری، سیدحسن  .۶٢

  .١١٠-٩٣ص، ١٢، سال سوم، شاقتصاد اسلامی، »امامیه
پژوهشگاه : قم ،، چاپ نخستمبانی مسئولیت مدنی قراردادی، )١٣٨۵( _______________ .۶٣

 . فرهنگ اسلامیعلوم و 
کنگـرۀ : ، قـم، چـاپ نخسـتحاشیة مجمع الفائدة والبرهـان ،)ق١۴١٧(وحید بهبهانی، محمدباقر  .۶۴

  . 1بزرگداشت مقدس اردبیلی

  




